
گ
هن
فر

گ
هن
فر

چهارشنبه 24 مرداد 1403 

شماره  4208

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۲

گ
هن
فر

گ
هن
فر

چهارشنبه 24 مرداد 1403 

شماره  4208

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۳

زمانی که می خواستند »آقای قاضی« را شروع کنند، شاید فکر نمی کردند 
اینقدر ممکن است مخاطب داشته باشد. اما حالا این مجموعه نمایشی 
در فصل دوم، با استقبال مخاطبان روبه رو شده است. البته مخاطبان  
فقط پیگیر تلویزیون نیستند و گاهی اطلاع ندارند کجا منتشر می شود و 
در پلتفرم ها و یا فضای مجازی دنبالش می گردند. این مجموعه فارغ از 
نمایش و داستان و روایتی که برای مخاطب دارد، آموزش  هم می دهد؛ 

همان خط مشی رسانه که آموزش و سرگرمی را توامان با هم دارد و همین 
باعث جذابیتش می شود و مورد قبول مخاطب قرار می گیرد. 

فصل دوم آقای قاضی مدتی است که از شبکه دوم سیما با تغییراتی 
که در  نسبت به فصل اول شروع شده است و در لوکیشن جدیدی 
یر  شهرک غزالی برایش تدارک دیده اند به جز صحنه دادگاه، تصاو
بیرونی هم دارد و به گفته کارگردان و تهیه کننده همین تغییرات کوچک 
کرده است. به سراغ محمدحسام  مخاطب بیشتری را با آنها همراه 
حسینی، تهیه کننده و سجاد مهرگان، کارگردان این اثر نمایشی رفتیم 

تا بیشتر از آن بدانیم.

درباره سریالی که توانسته موضوع آموزش عمومی را به تلویزیون بیاورد

تا حالا کجا بودی 
آقای قاضی؟

سیدحسام حسینی، تهیه کننده فصل دوم سریال »آقای قاضی« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

کی بپردازیم از ما خواستند به پرونده های کثیرالشا
سیدحسـام الدین حسـینی، تهیه کننـده »آقـای قاضـی« اسـت کـه 
از فصـل دوم بـه ایـن مجموعـه پیوسـت، در گفت وگویـی کـه بـا او 
داشـتیم از تغییـرات فصـل دوم و مـدل مواجهـه بـا ایـن مجموعـه 

نمایشـی توسـط مخاطبـان گفـت. 

وی چـه  فصـل دوم »آقـای قاضـی« را چطـور شـروع کردیـد و توجـه شـما ر
مسـائلی بـود؟

آقای قاضی پروژه ای بود که از سـال قبل آغاز شـده بود. من به واسـطه 
ی نزدیکـی کـه بـا سـجاد مهـرگان، کارگـردان و طـراح  دوسـتی و همـکار
یـان ایـده و طراحـی  اصلـی مجموعـه آقـای قاضـی دارم، از ابتـدا در جر
این پروژه بودم. این کار در مجموعه طرح  و برنامه سازمان صداوسیما 
یـت قبلـی شـکل گرفتـه بـود و بعـدا هـم بـا تهیه کنندگـی  در دوران مدیر
احمـد شـفیعی، فصـل اول آن سـاخته شـد. در فصـل اول، بـا یـک ایـده 
تـازه مواجـه بودیـم. از دوسـتان در قـوه قضائیـه گرفتـه تـا خـود سـازمان 
صداوسـیما و حتـی تیـم سـازنده، همگـی بـا یـک پیشـنهاد جسـورانه 
روبـه رو بودنـد. به طـور کلـی، ایـن نـوع کارهـا در ایـران تجربـه  جدیـدی 
اسـت و از جنبه هـای مختلـف بـه شـکل یـک آزمایـش و آزمون وخطـا 
ینه هـا و طراحی هـای حرفـه ای  نـگاه می کردنـد. بنابرایـن هز بـه آن 
کثـری بـرای آن در نظـر گرفتـه نشـد و بـا یـک فرآینـد آموزشـی ایـن  حدا
کار جلـو رفـت. نتیجـه آن کار بسـیار موفـق و تاثیرگـذار شـد. مـن چـون 
ژه نداشـتم  ایـن پـرو بـه  در فصـل اول مسـئولیت رسـمی ای نسـبت 
کنـم. ایـن موفقیـت باعـث  بـاره اش صحبـت  راحت تـر می توانـم در
شـد کـه سـازمان، مخاطبـان و تیـم سـازنده بـه ایـن جمع بنـدی برسـند 
کـه ایـن تجربـه می توانـد ادامـه پیـدا کنـد. ایـن فرآینـد همزمـان شـد بـا 
تغییـر و تحـولات در سـازمان در دوره جدیـد. همچنیـن بایـد گفـت کـه 
یـت و راهبـری ایـن پـروژه چندیـن بـار  ی مرکـز مدیر تغییـرات سـاختار
« بـه  « و از »کانـال دو تغییـر کـرده بـود؛ از »طـرح و برنامـه« بـه »کانـال دو
مرکـز تازه تاسـیس »سـیمرغ«. همیـن تغییـرات باعـث شـد تولیـد فصـل 
دوم بـه تعویـق بیفتـد. پیـش از مـن، آقـای تنکابنی به عنـوان تهیه کننده 
فرآینـد  وارد  ژه  پـرو اینکـه  ز  ا قبـل  امـا  انتخـاب شـدند،  فصـل دوم 
پیش تولیـد شـود، به خاطـر مشـکلات شـخصی از پـروژه خداحافظـی 
بـاره  کردنـد. بهمن مـاه ۱۴۰۱ بـود کـه اولین بـار بـا مـن تمـاس گرفتنـد و در
کردنـد. در واقـع مـن اصـلا وقـت و فرصـت لازم  ایـن پـروژه صحبـت 
کـه ایـن مسـئولیت را بپذیـرم امـا پیـش از اینکـه پـروژه بـه  را نداشـتم 
گـذار شـود بـا اصـرار دوسـتان، هـم رفقـای تیـم تولیـد  مرکـز »سـیمرغ« وا
و هـم برخـی از دوسـتانی کـه بـا آنهـا مشـورت کـردم درنهایـت پذیرفتـم. 
همزمـان بـا شـروع کار در مرکـز سـیمرغ مـن نیـز تولیـد فصـل دوم را آغـاز 
کـردم. مرکـز سـیمرغ هـم در همـان زمـان تاسـیس شـد و بعـد از پذیرفتـن 
پـروژه توسـط مـن کار بـه ایـن مرکـز منتقـل شـد. بـا دسـت اندرکاران مرکـز 
»سـیمرغ« وارد گفت وگـو شـدیم و بـه یـک توافـق بـرای تولیـد 5۰قسـمت 
کنـون ۱6 یـا۱7 قسـمت پخـش شـده و ان شـاءالله پخـش آن  رسـیدیم. تا

تـا پایـان امسـال ادامـه خواهـد داشـت. 

بـا توجـه بـه تغییراتـی کـه در فصـل دوم در برخـی از عوامـل صـورت گرفتـه، 
شـما از وقتـی کـه بـه پـروژه پیوسـتید، چـه تغییراتـی را بـرای فصـل دوم مـد 

نظـر قـرار دادیـد؟
کـه »آدم نبایـد بـه ترکیـب برنـده دسـت بزنـد« بسـیار  خـب ایـن جملـه 
معـروف و عقلانـی اسـت. طبیعتـا مـا در فصـل اول یـک ترکیـب برنـده 
کـه رقابـت بسـیار سـنگین شـده  کـه در شـرایطی  گروهـی  داشـتیم و 
و پلتفرم هـای مختلفـی به عنـوان رقیـب صداوسـیما وجـود دارنـد، 
توانسـت بـه موفقیتـی دسـت پیـدا کنـد. مـا سـعی کردیـم همـان فضـا را 

حفـظ کنیـم، امـا همان طـور کـه در پاسـخ بـه سـوال اول تـان گفتم، تلاش 
کردیـم برخـلاف فصـل پیـش کـه بـا فرآینـد آزمون وخطـا پیـش رفـت، ایـن 
بـار فرآینـد تولیـد را حرفه ای تـر ببینیـم. بـه لطـف دوسـتان در سـازمان 
کردنـد  کار  کـه از  صداوسـیما، ایـن امـر امکان پذیـر شـد. بـا حمایتـی 
کـه بـه جنبه هـای مالـی، قـراردادی و پشـتیبانی داشـتند،  و نگاهـی 
ی کنیـم. به عنـوان مثـال، آقـای  توانسـتیم بـا عوامـل درجه یکـی همـکار
محسـن نصراللهـی کـه طراحـی دکـور و صحنـه را انجـام دادنـد عمدتـا 
یـادی نداشـتند امـا در  کار می کننـد و تجربـه تلویزیونـی ز در سـینما 
رشـته خـود بسـیار معتبـر هسـتند. همچنیـن داوود محمـدی به عنـوان 
ی بـه تیـم اضافـه شـدند کـه ایشـان نیـز یکـی از مدیـران  مدیـر فیلمبـردار
ی مطرح سـینمای ایران هسـتند. سـایر عوامل نیز به همین  فیلمبردار
ترتیـب تغییـر کردنـد. در طراحـی دکـور فصـل دوم مـا نگاهـی بلندمدت 
ی  داشتیم و به همین دلیل در شهرک غزالی سازمان صداوسیما، دکور
بـه مسـاحت هـزار و 25۰ مترمربـع سـفارش دادیـم. شـما تـا حـالا بخشـی 
از ایـن دکـور را دیده ایـد. راهروهـا و بخش هـای دیگـر نیـز بـه کار اضافـه 
کـه ان شـاءالله در قسـمت های پایانـی ایـن فصـل، آنهـا را هـم  شـده اند 
خواهیـد دیـد. در ایـن فصـل سـعی کردیـم بـه شـخصیت آقـای قاضـی 
یم. بـه همیـن دلیـل، در قسـمت  ی بهـزاد خلـج( نزدیک تـر شـو )بـا بـاز
ن رفتیـم و بـه لوکیشـن های خارجـی سـر زدیـم  اول و دوم از دادگاه بیـرو
و بـه زندگـی خصوصـی آقـای قاضـی نزدیـک شـدیم تـا مخاطـب بتوانـد 
کنـد. پرونده هـا در ایـن فصـل  حـس عمیق تـری نسـبت بـه او پیـدا 
کرده انـد، هـم بـا همراهـی دوسـتان مان در قـوه  تنـوع بیشـتری پیـدا 
یال داشـتند. در فصـل  یسـندگان سـر کـه تیـم نو قضائیـه و هـم نگاهـی 
ی  گذشـته بیشـتر پرونده هایـی را بررسـی می کردیـم کـه مربـوط بـه دعـاو
بـود. امـا در فصـل جدیـد پرونده هـای  یـا مسـائل مدنـی  خصوصـی 
کـه  جنایـی و پرونده هـای مشـهور و رسـانه ای نیـز اضافـه شـده اند 
شـاید جذابیـت بیشـتری بـرای مخاطبـان داشـته باشـند. ضمـن اینکـه 
جنبه های آموزشـی حقوقی کار و آشـنا کردن مردم با حقوق خودشـان 
کـه در فصـل قبـل هـم بـود، در ایـن فصـل نیـز حفـظ شـده اسـت. البتـه 
یـت درام و قصه گویـی شـکل  تمامـی اینهـا در خدمـت درام و بـا اولو
گرفتـه و بـه نظـرم اینهـا تغییـرات عمـده ای بـوده که صورت گرفته اسـت. 

بـاره آنهـا پرسـش هایی دارم. شـما  چنـد نکتـه در حرف هایتـان بـود کـه در
کیـد کردیـد؛ در سـریال آقـای قاضی مـا تقریبا  بـه بعـد »آمـوزش بـه مـردم« تا
می بینیـم کـه آمـوزش همـراه بـا سـرگرمی بـه مـردم منتقـل می شـود. آمـوزش 
عنصـری اسـت کـه پیـش از ایـن در تلویزیـون مـا بسـیار کمیـاب بود؛ چیزی 
کـه بـا سـرگرمی ترکیـب شـود و بتوانـد بـا زبانـی نرم تـر بـه مخاطـب منتقـل 
بـاره ایـن صحبـت کنیـد کـه چـه چیزهایـی برایتـان  گـر کمـی هـم در شـود. ا

مهـم بـود کـه بـه مـردم در ایـن قالـب منتقـل شـود. 
ابتـدا بایـد ایـن نکتـه را توضیـح بدهـم کـه آقـای قاضـی یـک اثـر نمایشـی 
اسـت نـه یـک اثـر آموزشـی. طبیعتـا ماننـد هـر اثـر نمایشـی دیگـر اولویت 
یـف کنـد و  اول آن قصه گویـی اسـت تـا بتوانـد داسـتان خـود را بهتـر تعر
درام قوی تری را شکل دهد. البته به خاطر موضوع و جنس سوژه ای که 
دارد و ماجراهایی که در آن اتفاق می افتد یک میزانسن آموزشی نیز در 
آن بـه وجـود می آیـد و می تـوان گفـت پیام هـا و آموزش هایـی از طریـق آن 
انتقال پیدا می کند. من می خواهم توضیح بدهم که هرچقدر داستان 
یـف شـود، ایـن آمـوزش به طـور موثرتـری منتقـل می شـود. در  بهتـری تعر
یـخ، قصه هـای کهـن مـا آموزنده تریـن فضایـل را بـه مـا منتقـل  طـول تار
یال در بخـش آموزشـی از توانایـی  کرده انـد. بنابرایـن موفقیـت ایـن سـر
آن در قصه گویـی نشـأت می گیـرد. مـا سـعی کردیـم ایـن ویژگـی را در ایـن 
کـه توانسـتیم البتـه قضـاوت بـا اهـل فـن و  فصـل ارتقـا دهیـم تـا جایـی 

یـف  مخاطبـان اسـت، امـا تـلاش مـا ایـن بـوده کـه قصه هـای بهتـری تعر
یـف کنیـم فضایـل بیشـتری را  کنیـم و طبیعتـا هرچقـدر قصـه بهتـری تعر

، اثـر را آموزشـی تر کرده ایـم.  بیـان کرده ایـم و بـه یـک تعبیـر
یـرا ایـن تعبیـر نوعـی  مـن از بـه کار بـردن تعبیـر »آموزشـی« پرهیـز دارم ز
تقسـیم بندی مکانیکـی را بـه ذهـن مـی آورد؛ گویـی بـه یـک اثـر هنـری 
نـگاه مکانیکـی داشـته باشـیم و بگوییـم ایـن بخـش آموزشـی اسـت، 
ایـن بخـش سـرگرمی اسـت و ایـن بخـش هنـری اسـت. بـه ایـن شـکل 
گـر هـم خلـق شـود نتیجـه آن  کـرد. یـا ا نمی تـوان یـک اثـر هنـری خلـق 
یـادی از آن وجـود دارد. حتمـا  اثـری ناموفـق خواهـد بـود کـه نمونه هـای ز

یـد.  یـادی در ذهـن دار شـما هـم نمونه هـای ز

لطفا کمی درباره پرونده های جدیدی که در فصل دوم به آنها پرداختید 
کـه بـه چـه  یـد  ر گـر ممکـن اسـت مصداق هایـی بیاو کنیـد. ا صحبـت 
پرونده هایـی ورود کرده ایـد و سـختی های ایـن کار را نیـز توضیـح دهیـد. 
مثـلا ممانعـت از ورود بـه یـک پرونـده خـاص یـا هـر سـختی دیگـری کـه 

بـرای شـما اعمـال شـد؟
ابتدا می خواهم بگویم که اتفاقا دوسـتان قوه قضائیه از ما خواسـتند به 
کی و پرونده هایـی کـه مـردم بـه آنها مبتلا هسـتند،  پرونده هـای کثیرالشـا
یـم؛ پرونده هایـی کـه یـا خـود مـردم درگیـر آنهـا هسـتند یـا به خاطـر  بپرداز
فضـای رسـانه ای بـا آنهـا آشـنا شـده اند و سـوالات و ابهاماتـی دارنـد. از 
ایـن جهـت واقعـا مشـکل خاصـی نداشـتیم. مسـاله اصلـی ایـن اسـت 
کـه هرکـدام از پرونده هایـی کـه دربـاره آنهـا صحبـت می کنیـم بـه یکـی از 
اقشـار یـا چنـد قشـر مختلـف اجتماعـی اشـاره دارد و شـاید ایـن مسـاله 

کمـی مشـکل ایجـاد کنـد. 

چـه بازخوردهایـی بـا شـروع فصـل دوم گرفتیـد، طبیعتـا مـدل ایـن مجموعـه 
نمایشـی به گونـه ای اسـت کـه می توانـد بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کنـد. 

یال حتـی بـه نیمـه نرسـیده، بنابرایـن  کـه هنـوز پخـش سـر کنـم  عـرض 
قضاوت درباره بازخوردها ممکن است کمی زود باشد. اما تا جایی که 
یال آقای قاضی لطف داشتند.  ما مشاهده کرده ایم مردم نسبت به سر
قبـل از شـروع فصـل دوم، مـدام در شـبکه های اجتماعـی پرس وجـو 
می کردنـد کـه »فصـل دوم کـی شـروع می شـود؟« یـا »چـه کارهایـی بـرای 
یال دیگر در فضای  فصل دوم انجام داده اید؟« واقعا نمی دانم چند سر
ی  ی هوادار نمایشی کشور این توفیق را داشته اند که صفحه های مجاز
یال ایجـاد شـود.  بـرای آنهـا توسـط خـود طرفـداران و نـه روابط عمومـی سـر
آقـای قاضـی ایـن شـانس را داشـته و ایـن موفقیـت پـس از پخـش فصـل 
دوم نیـز ادامـه پیـدا کـرده و شـاید حتـی افزایـش یافتـه باشـد؛ بـه دلیـل 
کیفیـت بـالای اثـر و برخـی مـوارد جدیـدی کـه بـه آن اضافـه شـده اسـت. 
کنـون شناخته شـده تر  یال ا یگـر و سـتاره سـر بهـزاد خلـج به عنـوان باز
شـده و توجهـات بیشـتری را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. پـس از پخـش 
کنیـم صفحه هـای  ینـه ای  ن اینکـه مـا بخواهیـم هز هـر قسـمت بـدو
ی و کلیپ های متعددی از این قسمت ها به شکل خودجوش  هوادار
و  لیـد  تو جـی  ر خا و  خلـی  ا د مختلـف  عـی  جتما ا ی  شـبکه ها ر  د
منتشـر می شـود. بازخوردهـا واقعـا جالـب و عجیـب اسـت. علاوه بـر 
کـه شـخصا بـه بنـده، بـه سـجاد مهـرگان )کارگـردان( و  بازخوردهایـی 
یگـران می دهنـد، بازخوردهـای  یگـر نقـش اصلـی( یـا دیگـر باز خلـج )باز
مسـئولان سـازمان نیـز بسـیار مثبـت و محبت آمیـز بـوده اسـت؛ ایـن 
کـه مـا هیـچ  یـم بازخوردهـای مثبـت بـه ایـن معنـی نیسـت  را هـم بگو
یـم و خودمـان نیـز بـه بخشـی  یـم. مـا قطعـا نقـاط ضعفـی دار ضعفـی ندار
یـم از  کـه متوجـه نیسـتیم را دوسـت دار از آنهـا واقـف هسـتیم. بخشـی 

یم.  رسـانه بشـنو

یـد، در خدمتتان هسـتم.  گـر نکتـه دیگـری دار ا
فقط لازم اسـت به یک نکته اشـاره کنم؛ آقای قاضی نشـان می دهد که 
ی  یاد کار ینـه امـا بـا  انگیـزه و تـلاش ز می تـوان بـا یـک تیـم کوچـک و کم هز
موفـق سـاخت. خـودم از علاقه منـدان فصـل اول آقـای قاضـی هسـتم، 
گـذار می کنـم. ایـن  امـا قضـاوت دربـاره فصـل دوم را بـه شـما و دیگـران وا
ی بـه  یال نشـان می دهـد کـه بـرای سـاخت یـک اثـر موفـق الزامـا نیـاز سـر
ینه هـای معقـول  ینه هـای بـالا و پروژه هـای بـزرگ نیسـت. بـا صـرف هز هز
کـرد. ایـن موضـوع ارزش پرداختـن در  نیـز می تـوان آثـار موفقـی خلـق 
گفت وگـوی عمومـی و چـه  فضـای رسـانه ای را دارد؛ چـه به صـورت 
کارگـردان در  به صـورت مصاحبه هـای تخصصی تـر بـا عوامـل فنـی و 
رسـانه های مختلـف. ایـن تجربه هـا می توانـد بـرای تولیـد آثـار مشـابه 
مفیـد باشـد. بعـد از فصـل اول آقـای قاضـی، چندیـن مجموعـه مشـابه 
یال نرسـیدند. آن آثـار  سـاخته شـد امـا هیچ کـدام بـه موفقیـت ایـن سـر
فقـط بـه ظاهـر آقـای قاضـی توجـه داشـتند و بـه نظـر می رسـد از فرآینـد 
گاه بودنـد. علی رغـم  تبدیـل ایـده بـه فیلمنامـه و سـپس بـه محصـول نـاآ
داشـتن تهیه کننـدگان شناخته شـده موفقیـت آنهـا به دسـت نیامـد. لازم 
اسـت درباره این موضوع صحبت شـود و کشـف کنیم چگونه می توان 
ی کـه بـه نظـر می رسـد تنهـا راه  یـک اثـر موفـق سـاخت، حتـی در روزگار

ینه هـای بالاسـت.  موفقیـت صـرف هز

خودتـان دلیـل موفقیـت آقـای قاضـی را چـه می دانیـد؟ چـون معمـولا در 
فضای نمایشی ما، چه در تلویزیون، چه در سینما و چه در شبکه نمایش 
ی سـعی می کنند مشـابه آن را  خانگی وقتی یک اثر موفق می شـود بسـیار
بسـازند. به عنـوان کسـی کـه تهیه کنندگـی ایـن کار را برعهـده داشـته اید، 

بـه نظـر شـما کلیـد موفقیـت آقـای قاضـی کجاسـت؟
اول از همـه حـس هنـری قـوی و تیزبینـی هنرمنـد را عامـل اصلـی موفقیـت 
می دانـم. اطمینـان مدیـر بـه ایـن حـس هنرمنـد کـه شـاید تـازه و ناشـناخته 
بـوده، نیـز نقشـی کلیـدی دارد. ایـن موفقیـت حاصـل جسـارت و خـروج از 
مناطـق امـن اسـت. اثـر هنـری زمانـی خلق می شـود که هنرمنـد از الگوهای 
قدیمی عبور کند و به ناحیه های خطر نزدیک شود. شاید مهم ترین اتفاقی 
که در سریال آقای قاضی افتاد همین جسارت و اعتماد مدیران فرهنگی 
و رسانه ای به تیم سازنده بوده است. اما اگر بخواهم به طور جزئی تر بگویم 
یـم. سـپس  بـرای هـر قسـمت از آقـای قاضـی، یـک جلسـه ایده پـردازی دار
طرح نوشته می شود، طرح خوانده و فیلمنامه نوشته و پس از اصلاحات 
یگردان(  یگر و باز چندمرحلـه ای بـه کیومـرث مـرادی )مسـئول انتخـاب باز
تحویـل داده می شـود کـه یکـی از عوامـل حرفـه ای سـینمای ایـران هسـتند. 
یگـران تئاتـر صـورت  یگـران، عمدتـا از میـان هنرجویـان و باز انتخـاب باز
یگـر پیشـنهاد شـود. پـس  می گیـرد. بـرای هـر نقـش ممکـن اسـت ۱۰ تـا ۱5باز
یگردان آغاز می شود و کارگردان بر آنها  یگران تمرین ها با باز از انتخاب باز
نظارت دارد. ضبط هر قسمت بسیار طاقت فرسا و طولانی بود؛ معمولا از 
ظهـر تـا بامـداد ادامـه داشـت و گاهـی حتـی تـا صبـح بـه طـول می انجامید. 
وسـواس جدی کارگردان نیز نقش مهمی در دسـتیابی به نتیجه مطلوب 
داشـت. بـرای مثـال، در برخـی پروژه هـا ممکـن اسـت کارگـردان حضـور 
نداشته باشد و دستیارش کارگردانی را برعهده بگیرد، یا در بعضی از آثار 
یگر است و از روی آن می خواند،  نمایشی دیده ایم که فیلمنامه جلوی باز
کـه ایـن مـوارد به وضـوح در نتیجـه نهایـی اثـر تاثیـر منفـی دارد. همچنیـن 
عوامـل سـریال واقعـا متعهدانـه کار کردنـد. سـجاد مهـرگان )کارگـردان( در 
زمـان فیلمبـرداری صاحـب فرزنـد شـدند یک بـار بـه فرزندشـان سـر زدنـد و 
با وجود این شرایط به کارشان ادامه دادند و در طول فیلمبرداری )حدود 
هفـت مـاه( روزانـه کمتـر از سـه سـاعت خوابیدنـد. نه فقـط سـجاد مهـرگان 

بلکـه تمـام تیـم تولیـد چنیـن تعهـدی را به کار داشـتند. 

سجاد مهرگان، کارگردان »آقای قاضی« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

سریالمان در یوتیوب بیشتر از تلویزیون دیده می شود
سجاد مهرگان معتقد است »آقای قاضی« اثری جدید در مجموعه های 
نمایشی تلویزیون است. او کارگردانی این کار را با مطالعه و پژوهش 
بسیار شروع کرد و شاید همین تحقیق و پژوهش باعث شد تا در بین 

مردم دیده شود و آن را دنبال کنند.

چگونه به ایده برای ســـریال »آقای قاضی« رســـیدید؟ آن ایده اولیه چقدر با 
چیزی که ساخته شد هماهنگی داشت؟

شروع سریال »آقای قاضی« و ایده یابی برای آن، برای من چندان برمبنای 
محتـــوای خاصـــی نبـــود؛ یعنی شـــاید به مضمـــون یا ایده  مشـــخصی فکر 
نمی کردم. آغاز آقای قاضی برای من بیشتر به معنای فکر کردن به مدیوم 
تلویزیون بود؛ اینکه در این مدیوم چه آثاری را می توان ساخت. من داشتم 
به این فکر می کردم شأن تلویزیون نمی تواند مانند شأن پدر یا پدربزرگ یک 
خانواده باشـــد. تلویزیون بیشـــتر شبیه به برادر بزرگ یک خانواده است؛ به 
این معنا که وقتی تلویزیون تماشا می کنید، ممکن است پایتان را جلوی 
آن دراز کنید یا در حین تماشای آن از جای خود بلند شوید و چای بریزید. 
بنابرایـــن، تلویزیون جایی برای میخکوب کردن مخاطب نیســـت؛ یعنی 
مانند ســـالن ســـینما نیست. اساســـا در یک مدیوم عمومی که مردم بابت 
آن پولی پرداخت نمی کنند، حتی شبیه به پلتفرم ها هم نیست که بگوییم 
»چون برایش پول داده ایم، پس باید بنشینیم و سریال ببینیم.« پس اولین 
دغدغـــه  مـــن ایـــن بود: چگونه می توان مردم را پای تلویزیون نگه داشـــت تا 
یک سریال را ببینند؟ این پرسش، آغازگر فکر من درباره آقای قاضی بود. 
سپس تحقیق کردم و دیدم یک فرمت در برنامه های تلویزیونی دنیا وجود 
دارد به نام »Court Show«. این یکی از نخستین فرمت های تلویزیونی است 
که از دهه های ۱95۰ و ۱96۰ میلادی وجود داشـــته و متناســـب با مخاطب 
تلویزیون طراحی شـــده اســـت. شروع کردم به مطالعه درباره  آنها و دیدم که 
چگونه ساخته شده اند. اما متوجه شدم هیچ کدام از آنها را نمی توانیم در 
 Reality ایران اجرا کنیم. دلیلش هم این است ما در ایران خیلی به منطق
Show علاقه نداریم. ما احساس می کنیم و می بینیم که اگر یک اثر تلویزیونی 
ظاهری دکوری داشته باشد، تماشا نمی کنیم. بچه های طراح صحنه برای 
دکوری که قلابی باشد، اصطلاحی به نام »فاساد« دارند. ما ایرانی ها به اثری 
که فاســـاد باشـــد، علاقه ای به تماشا نداریم، برعکس خیلی جاهای دنیا. 
مثلا آمریکایی ها از سال های ۱92۰ استودیو داشته اند و هر اثری به صورت 
اســـتودیویی ســـاخته شـــده و سلیقه  مردم شـــان آماده  دیدن فضای دکور و 
استودیویی است. وقتی تلویزیون شان هم ساخت آثار را شروع کرد، به پیروی 
از منطق سینمایی شان، استودیوی شان هم شروع به کار کرده و مردم این رویه 
را دوست داشته اند. اما ما در ایران کاملا رئال سینما را شروع کرده ایم. اولین 
« بوده. ما از  فیلم هایی که در سینمای ایران داریم »آبی و رابی« و »دختر لر
ابتدا سینما و تلویزیون را به صورت رئال آغاز کردیم، به همین دلیل عادت 
به دیدن فاساد نداریم. برای همین، آن Court Show که در تمام دنیا مرسوم 
است، من آن را تبدیل به یک کار نمایشی کردم. یعنی تا جایی که ممکن 
است سعی کردم منطق اصلی رئالیسم در اثر حاکم باشد اما برخی جاها 
را ایده آل سازی کنم. این بود کلیت ماجرا که من خیلی سریع توضیح دادم. 

در دنیا نمونه ای مشابه آقای قاضی که شما ساخته اید وجود دارد؟ 
نـــه! نکتـــه ای کـــه وجود دارد این اســـت که علم حقوقی که در ایران شـــکل 
گرفته، با مدل های طراحی شده در کشورهای دیگر متناسب نیست. علم 
حقوق قضایی ما از نظر منطق و ساختار با کشورهایی مثل فرانسه و آمریکا 
متفاوت است. به همین دلیل اثری مشابه این سریال در جهان وجود ندارد 

و طراحی آن کاملا با خودمان بوده است.
 

یک نکته  مهم درباره  آقای قاضی که باعث جذب مخاطب می شود، انتخاب 
سوژه هاست. این سوژه ها را چگونه انتخاب کردید؟ طبیعتا با سوژه های متنوعی 
روبه رو بوده اید و تا قبل از این، مجموعه ای نمایشی نداشتیم که به این شکل 
به مسائل قضایی و دادگاه بپردازد. چطور این تنوع سوژه ها را سازماندهی کردید 

تا برای مخاطب هم جذاب باشد؟
من یک شرط مهم برای ساخت فصل اول و دوم آقای قاضی گذاشته بودم و 
آن این بود که رئالیسمی که وارد فضای این سریال می شود، باید حتما واقعی 

باشد. سینمای هالیوود یک نکته مهم به ما یاد داده که به نظرم آموزش خوبی 
است. سینمای هالیوود می گوید »قصه ها واقعی باشند و فضا غیرواقعی؛ این 
بهترین مدل ساخت است.« به همین دلیل به سمت کارهای استودیویی 
رفته اند. در سینمای مستقل هالیوود، قصه ها عموما واقعی هستند؛ یعنی 
عشقی که در داستان می بینیم واقعی است، قتلی که در داستان می بینیم 
واقعیت دارد و از واقعیت نشات گرفته است اما طراحی فضاها غیرواقعی 
است؛ یعنی در طراحی تنها به این توجه شده که همه چیز دراماتیک شود. 
ما در ســـاخت این مجموعه، ابتدا نشســـتیم و بررسی کردیم چه مشکلات 
حقوقی-مدنی ای در حال حاضر بین مردم وجود دارد و پرونده های زیادی در 
قوه قضائیه دارند. یک لیست از 6۰ مشکل تشکیل شد. از بین این 6۰ مشکل، 
بررسی کردیم و دیدیم برای هرکدام چند پرونده داریم و آنها را استخراج کردیم. 
ســـپس ســـه شرط برای خودمان گذاشتیم تا اثرمان دراماتیک تر و جذاب تر 
شود؛ قصه  جذاب داشته باشد؛ کاراکتر جذاب داشته باشد یا هر دو را داشته 
باشد. اگر هیچ کدام از این شرایط را نداشت، آن سوژه را حذف می کردیم. 
عموما ســـوژه ها از دل این پژوهش ها و با توجه به درام و همزمان با توجه به 
علم حقوق و آیین دادرســـی انتخاب شـــدند. ما سوژه های جذاب تری هم 
داشتیم که حتی برای مردم کاربردی تر بودند اما به دلیل اینکه از لحاظ درام 
حقوقی نمی توانستیم به آنها بپردازیم یا به دلیل عدم همکاری قوه قضائیه 

در تبدیل آنها به یک اثر نمایشی، آنها را کنار گذاشتیم. 

این شـــرایط حتما باعث می شـــد بســـیاری از ســـوژه ها حذف شـــوند. طبیعتا 
وقتی بحث حقوقی مطرح می شود، برخی از سوژه ها کنار گذاشته می شوند. 
می خواهم از این موضوع استفاده کنم و بپرسم غیر از این، خط قرمزهای دیگر 

شما برای ساخت این مجموعه نمایشی چه بود؟
خط قرمز دیگری جز مسائل حقوقی برای ما وجود نداشت. یعنی قوه قضائیه 
تاکید داشت آیین دادرسی و آیین حقوقی درست باشد. ما همیشه با دعوای 
« مواجه هستیم. هنر اول حس می کند و بعد می فهمد، ولی علم  »علم« و »هنر
اول می فهمد و بعد حس می کند. اینکه ما این فرآیند را برای دوستانی که نگاه 
حقوقی و چهارچوب دار دارند، توضیح دهیم و با آنها همکاری کنیم، واقعا 
برایمان سخت بود؛ یعنی هنوز هم سخت است. به نظرم تجربه نگاری آقای 
« خیلی جذاب است.  قاضی بسیار جذاب است. این دعوای »علم« و »هنر
ما درنهایت توانستیم یک اثر قابل قبول خلق کنیم. یعنی در برخی جاها قوه 
قضائیه همراهی کرد و در جاهای دیگر ما همراهی کردیم تا این اتفاق بیفتد. 
درنهایت، این یک کار مشترک شد ولی یک فرآیند بسیار سخت بود. برای مثال، 
من دوست دارم دزدی که گرفته شده، یک سیلی هم به صاحبخانه زده باشد، 
ولی از لحاظ حقوقی و قضایی این پرونده تا قبل از سیلی زدن، یک »پرونده 
حقوقی« است و بعد از آن تبدیل به یک »پرونده کیفری« می شود. اما مخاطب 
دوست دارد در این اثر سیلی زدن را ببیند. واقعا این مسائل برایمان سخت 
بود. یعنی، فیلمنامه هایمان ۱۰ یا ۱2  بار بازنویسی می شد تا بتوانیم ملاحظات 
 » حقوقی را درونش رعایت کنیم. به نظر من، ما باید این دعوای »علم« و »هنر
را کم کم به یک نتیجه در کشور برسانیم. یعنی باید به گونه ای پیش برویم که 
متوجه شویم کسی که در عرصه هنر فعالیت می کند، درنهایت می داند مشتری 
. و اگر حس او را تحریک نکند، اصلا  ، حس مخاطب است، نه عقل او هنر
تحریک عقل اتفاق نخواهد افتاد. این نوع ساختن برای ما خیلی سخت است. 

این نکاتی که گفتید باعث کم شدن جذابیت سریال می شود؛ مثلا مواردی 
« باعث جذابیت یک اثر نمایشـــی می شـــوند را در ســـریالی که  که در »هنر
ید حـــذف کنیـــد، چون ممکن اســـت بـــا »علم« در تضاد باشـــد.  می ســـاز
این مســـاله را چگونه حل می کردید تا همچنان ســـریال آقای قاضی برای 

مخاطب جذاب باشد؟
من فکر می کنم »خلاقیت بی نهایت« موجب این امر شده است. یعنی ما 
هیچ چیزی را برای خودمان سد نمی کردیم. یعنی فضای ما این طور بود که 
می گفتیم یک زمین مین گذاری شده جلوی ماست و باید هر کاری انجام 
دهیم تا آن زمین مین گذاری شده را خنثی کنیم و به آن سوی خط برسیم. با 
نویسنده هایمان شدیدا تلاش کردیم اگر از نظر قوه قضائیه موضوعی مشکل 
داشت، سعی نکنیم تقابل و بحث کنیم، بلکه سعی کنیم با خلاقیت یک 
پیشنهاد دیگر بدهیم. شاید سه تا از خلاقیت های ما هم با پاسخ »نه« مواجه 

می شد، ولی در چهارمی یا پنجمی و ششمی بالاخره به نتیجه می رسیدیم. 
من فکر می کنم وقت گذاشتن نویسندگان ما این اتفاق را رقم می زد. یعنی 
ما بن بست نداشتیم، بن بست درام و روایت نداشتیم. برای مثال می گفتیم 
، یک کار دیگـــر انجام بدهد. تحمل و  کاراکتـــر ســـیلی نزند. یک چیز دیگر

صبرمان را بالا برده  و خلاقیت مان را به نهایت رسانده بودیم. 

یک نکته دیگر بحث آموزشی است که در سریال می بینیم. طبیعتا بسیاری 
از مـــردم مـــا به بســـیاری از اطلاعات حقوقی که می توانند درباره خودشـــان و 
زندگی شان یا حتی کارهای روزمره شان داشته باشند، واقف نیستند. اما این 
اطلاعات را با این سریال می بینیم. پیام های مردم که در فضای مجازی برای 
سریال گذاشته بودند، می خواندم، دیدم یک نفر نوشته بود: »نمی دانستم که 
من می توانم این حق را داشته باشم.« یعنی شما به گونه ای آموزش و سرگرمی 
را کنار هم قرار داده و به مخاطب منتقل کرده اید؛ چگونه توانستید این آموزش 

را در قالب این اثر نمایشی به مخاطب ارائه دهید؟
ببینید من یک واژه خودم جعل کرده ام. من می گویم تلویزیون باید این واژه 
را انجام دهد. آن واژه چیست؟ این برنامه هایی که در مدیوم تلویزیون قرار 
است پخش شود، نه فقط باید »سرگرم کننده« باشد و نه فقط باید »آموزشی« 
باشد. باید ترکیبی از این دو باشد که من به آن می گویم edutainment )سرگرمی 
آموزشی(. خواست من در ساخت این اثر اساسا دادن »پیام« به مردم نبود. 
ایراد بزرگی که بسیاری از آثار تلویزیونی و سینمایی و پلتفرمی ما دارند این 
است که زور می زنند اول از همه چیز به مخاطب »پیام« بدهند و بعد قصه 
بگویند. اما برای من مهم بوده که در اثرم اول »قصه« بگویم و در وهله دوم، 
پیـــام در دل آن قصـــه، خـــودش را بروز دهد. چون فکـــر می کنم اگر ما قصه 
نگوییم، آن اثر زنده نخواهد شد و مردم آن را باور نمی کنند و رئالیسم قصه 
ســـقوط خواهد کرد.  ما در اثرمان می توانســـتیم به این شـــکل با مردم ارتباط 
برقرار کنیم. برای مثال، یک مساله حقوقی را مطرح کنیم: »مردم! شما باید 
بدانید که قطع کردن درختان جریمه دارد.« من می توانم این مساله حقوقی 
را بـــه تیمـــم بگویم: »بچه ها! ما می خواهیم دربـــاره قطع درختان که جریمه 
. اما نگاه ما در ســـاخت  دارد حرف بزنیم.« به گمانم این یعنی شکســـت اثر
اثر این گونه بوده: »ببینید بچه ها! یک قصه خیلی جذاب می توانیم تعریف 
کنیم، چیه؟« مثلا رسیدیم به اینکه آقا دو برادر بودند. این دو برادر دو مغازه 
بستنی فروشـــی کنار هم داشـــتند. بعد برای نماد برادری شـــان یک درخت 
جلوی مغازه شان می کارند. آن درخت جلوی مغازه شان پربار می شود، بلند 
می شود، جان می گیرد. بعد یواش یواش آن برادرها فوت می کنند و ارثیه به 
پسرهایشان می رسد. حالا یکی از پسرها با این درخت مشکل دارد و دیگری 
ندارد. آن پســـر که مشـــکل دارد، چرا مشـــکل دارد؟ چون این درخت جلوی 
تابلوی مغازه من را گرفته و فروش من را کم کرده. ولی آن یکی می گوید: »نه! 
این نماد برادری ماست. این نماد زندگی ماست.« و آن یکی پسرعمو شروع 
می کند به ریختن روغن زیر درخت تا آن را بسوزاند. آن یکی می آید شکایت 
می کند و می گوید: »ببینید، این فرد به یک زندگی آسیب زده است.« ببینید، 
من الان یک قصه گفتم و از دل این قصه به این پیام رســـیدم که »ببینید، 
این کار جرم است.« من فکر می کنم مخاطب اصلی آقای قاضی، مخاطب 
قصه هایش است. و قصه ها این گونه نیستند که وقتی داری قصه می بینی، 
پیام اثر برایت بزرگ نمایی شده باشد. قصه را ببینی ولی شب که می خوابی 

یا وقتی که داری یک قرارداد امضا می کنی، یک هو یاد این قصه بیفتی. 

گره های معمایی در سریال می بینیم. طبیعتا مخاطب با این گره ها ارتباط برقرار 
کرده و سعی می کند آنها را در ذهن خود حل کند. چقدر سعی کردید که این 
گره های معمایی را در اکثر قسمت ها قرار دهید تا باعث جذب مخاطب شود 

و چطور برای پاسخ دادن به این گره ها در این اثر نمایشی تصمیم گرفتید؟
من به چیزی خیلی اعتقاد دارم و آن این است که اثر باید روان پردازش شود. 
اول صحبت هایم گفتم که در تلویزیون قرار نیست مخاطب را میخکوب 
کنیم. این نکته خیلی مهمی است و درعین حال سخت برای کسی که کار 
هنری می کند اما من گاهی به بچه ها می گویم قسمت سخت کارگردانی آقای 
قاضی، کارگردانی نکردنش است. برای مثال شاید دوست داشته باشم در 
یک قسمت خاص گره ای بگذارم اما می دانم که این کار در تلویزیون بی دلیل 
است و اصلا منطقی ندارد. تمام قصه های هالیوودی روان پردازش می شوند. 

همه مردم آنها را می فهمند و برای فهمیدن آنها نیازی به هیچ گونه سواد و 
دقت خاصی نیســـت. یعنی شـــما همزمان می توانید بروید چای بخورید و 
برگردید، درحالی که با مادرتان صحبت می کنید و تلویزیون می بینید. یا حتی 
زمانی که در مغازه کار می کنید و تلویزیون روشـــن اســـت، قصه را بفهمید. 
هالیوودی ها می گویند: یک چالش شـــناختی در قسمت ها ایجاد کن. ما 
سعی کردیم در بعضی از قسمت های آقای قاضی چالش شناختی ایجاد 
کنیم البته با توجه به بستر قصه. این طور نبود که همیشه ضد آشنازدایی 
کنیـــم؛ اصل مـــا بر روان پردازش قصه بود، یعنـــی مخاطب به راحتی بتواند 
قصه را پردازش کند. اما اگر گره هم در کار گذاشتیم، طوری بود که گره ای 
گاهی نباشد. خیلی ها این پیشنهاد را می دادند،  از جنس داستان های کارآ
اما این کار متعلق به این فرمت نیســـت. لوکیشـــن و محیط بسته مناسب 
گاهی نیست. مثلا چیزهایی وجود دارد که محیط بسته  داستان های کارآ
به داستان تحمیل می کند. وقتی در یک فضای بسته و با یک کاراکتر پویا 
نیستی، برای مخاطب چالش خلق می کنی. این حس اتاق فرار را به مخاطب 

می دهد، اما من نمی خواستم این حس را ایجاد کنم. 

دربـــاره بازخوردهایـــی کـــه از فصـــل اول ســـریال گرفتید و اینکه مـــردم چقدر 
خواستار ادامه آن بودند، صحبت کنید. همچنین بگویید که چه تجربه ای از 

این بازخوردها برای شروع فصل دوم کسب کردید. 
از روز اول طراحی من برای این ســـریال به صورت فصل محور بود، با همان 
منطقی که خدمت تان عرض کردم. به نظرم مدیوم تلویزیون نیاز به آثاری 
دارد که تعداد قسمت های بالا داشته باشند و در فصل های طولانی ساخته 
شوند. اصل تلویزیون در همه جای دنیا این است اما متاسفانه در ایران مولف 
این نگاه را نداشته و سریال ها را براساس منطق فصلی طراحی نکرده اند. 
به صورت فصلی برنامه ریزی نمی کنند. اساســـا در تلویزیون ایران این طور 
است که یک سریال ساخته می شود و مخاطب هر وقت تلویزیون را روشن 
کرد همان را ببیند. اما در جهان این گونه است که سریال ها به صورت فصلی 
طراحی می شوند و می دانند که تا چه فصلی می خواهند ادامه دهند. نگاه ما 
به این سریال این طور بود که احتمالا در فصل اول به یک مخاطب متوسط 
رو به بالایی خواهیم رسید و در فصل دوم مخاطبان بیشتر خواهند شد و 
در فصل سوم حتی می توانیم به توسعه فرمت و چیزهای دیگر فکر کنیم. 
در فصل اول ما مخاطبی متوسط رو به بالا، به سمت خوب، داشتیم. بعد 
از فصل اول سریال باید بگویم که فصل اول از نظر من بی عیب نبود. ما هم 
می دانستیم که با توجه به بودجه ای که در اختیار داریم، احتمالا اشکالاتی 
وجود خواهد داشت. بالاخره کسانی که در فضای هنر کار کرده اند می دانند 
که بودجه به خروجی اثر هنری بسیار وابسته است. به نظرم فضای تلویزیون 
آنقدر خالی بود و رسانه ما چیز بهتری برای عرضه نداشت که مردم به سمت 
ســـریال آقای قاضی آمدند. واکنش ها خیلی خوب بود؛ قوه قضائیه از کار 
بسیار راضی بود، مردم هم از کار ما بسیار راضی بودند. برخی از ویدئوهای 
ما به 2۰ میلیون بازدید رسید. چند وقت پیش، فردی پیش من آمد و گفت: 
»من دوست دارم بدانم کسی که ویدئوهای اثر شما را وایرال می کند کیست؟ 
ایـــن فرد نابغه اســـت.« گفتـــم: »اصلا ما وایرال نمی کنیـــم، حتی تبلیغ هم 
نمی کنیم.« گفت: »مگر می شود؟« گفتم: »مردم و مخاطبان این ویدئوها 
را درست می کنند. ما برای سریال حتی یک ویدئوی تبلیغاتی نساختیم.« 
بازخوردها بســـیار خوب بود. یک مشـــکلی که الان دارم این اســـت که مردم 
اثر من را در فضای مجازی می بینند، نه در خود تلویزیون. این واقعا خیلی 
بد است. من اساسا با مدیوم تلویزیون کار کردم، اما الان اثر من در یوتیوب 
به طرز وحشتناکی دیده می شود؛ در آپارات، در اینستاگرام. برخی پیج های 
اینستاگرامی تکه تکه می کنند و کل قسمت ها را می گذارند و مردم از آنجا 
گـــر شـــما کامنت ها را خوانده باشـــید، بســـیاری از مردم  کار را می بیننـــد. ا
نمی دانند که این اثر از کدام مدیوم پخش می شود. به نظرم باید تبلیغات 
منظمی در تلویزیون انجام شود. صداوسیما اصلا به تبلیغات محیطی فکر 
نمی کند. اثر من اصلا نیازی به تبلیغات در فضای مجازی ندارد، چون خود 
فضای مجازی برایش تبلیغ می کند. من به نوعی تبلیغات نوین نیاز دارم؛ 
تبلیغاتی از جنس بیلبوردها، تبلیغات محیطی. انتظار دارم که درباره این 
اثر در فضاهای مختلف و تخصصی تر صحبت شود، اما متاسفانه چنین 

فضایی اصلا وجود ندارد. 

نیاز سیما به تسری الگوی ساخت »آقای قاضی«

کنـــون بـــه فصـــل دوم رســـیده، مختصاتـــی دارد که  »آقـــای قاضـــی« کـــه ا
باعـــث می شـــود بتوان آن را بـــه عنوان نمونه ای قابل توجه از ســـریال های 
اپیزودیـــک جـــذاب مطـــرح کرد؛ اثری که با داشـــتن ابعاد آموزشـــی قوی و 
البتـــه جذابیت هـــای داســـتانی، لااقل در ســـال های اخیـــر نمونه بهتری 
نداشـــته و از این حیث حتی بالاتر از برخی نمونه های مشـــابه ســـال های 

گذشته نیز می ایستد.
یخ رسانه ملی، مجموعه های تلویزیونی متعددی با این مختصات  در تار
روی آنتن رفته که یکی از نمونه های موفق آن را می توان »آژانس دوستی« 
یت  محصـــول ۱378 دانســـت. این ســـریال در ژانر کمـــدی-درام با محور

کســـی تلفنی، مســـائل اجتماعـــی را با زبانـــی طنزآمیز  یـــک کســـب وکار تا
یادی از آن در محیط های ثابتی مثل دفتر آژانس  مطرح می کرد و بخش ز
و البته خودروهای رانندگان می گذشـــت. ســـریال »هزاران چشم« ساخته 
« اثر اصغر  کیانـــوش عیـــاری در دفتـــر یـــک مجلـــه و »داســـتان یک شـــهر
یت یک گـــروه گزارش های اجتماعـــی تلویزیونی نیز در  فرهـــادی بـــا محور
همین دسته آثار طبقه بندی می شود. رسانه ملی طی سال های گذشته، 
مجموعه های خارجی را نیز با این مختصات پخش کرده که سرآمد آنها 
را احتمالا می توان ســـریال اســـترالیایی »پرســـتاران« دانست؛ اثری بسیار 
طولانی که برای سال ها روی آنتن شبکه یک می رفت و با جذابیت بالا و 
وجوه آموزشی قدرتمند، بسیاری از مخاطبان تلویزیون را با بعضی مسائل 

پزشکی و کمک های اولیه آشنا کرد.
اینگونه ســـریال ها به علت برخورداری از ســـاختار اپیزودیک، در مراحل 

مختلف ســـاخت با ســـرعت بیشـــتری قابل تولیدند؛ از مرحله فیلمنامه 
، این امـــکان وجود دارد که  گرفتـــه تـــا تصویربـــرداری. برای این دســـت آثار
متن های متعدد به صورت همزمان توســـط گروهی از نویســـندگان نوشته 
شود، بر اساس بازخوردها از قسمت های نخست، فضای اثر تحول یابد 
یگران یا کارگردان سریال در طول آن تغییر  و حتی در صورت لزوم، گروه باز

کند. »آقای قاضی« نیز برخی از این ویژگی ها را داراست.
مهم تـــر از همه آنچه ذکر شـــد، این ســـریال ها نســـبت به دیگـــر درام های 
تلویزیونـــی کم هزینه ترنـــد و از آنجـــا کـــه در هـــر نقطه از پخـــش، می توان با 
یســـک کمتری نیز  یافت بازخوردها، تولید محصول را متوقف کرد، با ر در

به تولید می رسند.
، ماننـــد دیگر انواع  در عیـــن حـــال، گلـــوگاه اصلـــی موفقیت اینگونـــه آثار
گر از جذابیت های دراماتیک و  ســـریال های تلویزیونی، متن اســـت که ا

لحن شـــیرین، قابل باور و پذیرفتنی برخوردار باشـــد، به موفقیت خواهد 
رسید؛ نکته ای که به نظر می رسد درباره »آقای قاضی« -چه در فصل اول 
و چه در فصل دوم- صدق می کند و این سریال را به رغم داشتن لوکیشن 
یگران کمترشناخته شده و اتمسفر تکراری، در رده محصولات  ثابت، باز

جذاب و دنبال کردنی تلویزیون قرار می دهد.
ســـازمان صداوسیما که سال هاست با مشکلات مالی دست وپنجه نرم 
می کند و در سال های اخیر گاه محصول تازه ای برای پر کردن آنتن نداشته، 
می تواند با استفاده از الگوی موفق »آقای قاضی«، به ساخت محصولات 
یت اصناف مختلف اقدام کند؛ اگرچه  اپیزودیـــک ارزان قیمت بـــا محور
همان طور که گفته شد، باید جذابیت و قدرت فیلمنامه در اولویت قرار 
گیرد تا در نهایت این دســـت ســـریال ها به سرنوشـــت محصولاتی ناموفق 

مانند نسخه ایرانی »پرستاران« یا »داستان یک شهر 3« دچار نشود.
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